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برای نقش آفرینی در فیلم «بهمن»
فاطمه معتمدآریا نامزد 

آسیاپاسیفیک شد
شرق: فاطمه معتمدآریا  �

برای بازی در فیلم سینمایی 
«بهمــن» بــه کارگردانــی 
مرتضــی فرشــباف نامــزد 
دریافت جایزه بهترین بازیگر 
زن این جشــنواره سینمایی 

شد. این در حالی است که پیش تر نگار جواهریان 
به عنوان یکی از اعضای هیــأت داوران این دوره 
آسیاپاســیفیک از کشــورمان انتخاب شــده بود. 
فاطمــه معتمدآریا همچنین اخیــرا در چهارمین 
دوره جشــنواره فیلم های شــرق اروپا، که در وین 
برگزار  شــد، یک جایــزه ویژه برای بــازی در فیلم 
«نبات» گرفــت. او همچنین برای بازی در «نبات» 
به تازگی در جشنواره یوروســیای کشور قزاقستان 
جایزه بهترین بازیگری را دریافت کرد و برای بازی 
در «بهمــن»، نامزد دریافت بهتریــن بازیگر نقش 

اول زن، در آخرین دوره جشنواره فجر نیز بود.
جشــنواره سینمایی آسیاپاســیفیک قرار است 

پنجم آذر در بریزبین استرالیا برگزار شود.

چهره روز

نوزدهمین حراج 
کریستیز دوبی برپا شد

نوزدهمین حراج کریســتیز دوبی با فروش ۲۷  �
اثــر ایرانی همراه بــود که از مجمــوع ۱۰ رکورد 
نخست این دوره، شش رکورد به نام کشورمان به 
ثبت رســید. به گزارش هنرآنلایــن، در این دوره از 
میان ۱۲۱ اثــر، ایرانی، عرب و ترک ۸۸ اثر فروخته 
شد که ســهم ایران فروش ۲۷ تابلو از ۳۴ نقاشی 
و نقاشــی خط راه یافتــه به حراجی بــود. رکورد 
گران قیمت ترین اثر کریســتیز نوزدهــم به تابلوی 
نقاشــی «زن سیاه پوست نشســته در کنار پنجره» 
هنرمند فقید مصری، محمود ســعید رسید که با 
قیمت ۶۶۵  هزار دلار چکــش خورد و در جایگاه 
دوم تابلویــی از مجموعــه درخت های ســهراب 
ســپهری ایســتاد که ۴۲۵  هــزار دلار بــه فروش 
رسید. رکورد سوم نقاشی «شیاطین فریاد» فرهاد 
مشیری شد که پشــت جلد کاتالوگ این دوره هم 
بــود و ۳۸۹  هزار دلار فروخته شــد. نقاشــی خط 
حســین زنده رودی با عنــوان «صــاد» چهارمین 
رکــورد را به نام ایران ســند زد که ۳۶۵  هزار دلار 
فروختــه شــد. در جایــگاه پنجم نیز اثــر دیگری 
از فرهاد مشــیری قــرار گرفــت و ۲۴۵  هزار دلار 
چکش خورد. اما جایگاه ششــم را هنرمند لبنانی 
ایمــن بعلبکی با اثری به قیمــت ۲۳۳  هزار دلار 
به خود اختصاص داد؛ هرچند ســه رکورد بعدی 
را بار دیگر هنرمندان کشــورمان به نام ایران ثبت 
کردند. دو اثر از دو پیش کسوت ۹۳ ساله کشورمان 
با قیمــت قابل توجه ۲۰۹  هزار دلار چکش خورد. 
اثر حجمی منیــر فرمان فرمایان بــا عنوان «توپ 
آینــه ای» و در کنارش اثــری از منوچهر یکتایی با 
عنوان «پرتره روبرت مونرو». کلکســیون موفقیت 
هنــر ایران در این دوره را نقاشــی خط  »دولته ای» 
ســیدمحمد احصایــی با قیمت ۱۸۵ هــزار دلار و 
کســب رکورد هشــتم تکمیل کرد. در این دوره از 
ایران هفت اثر به فروش نرسید سه تابلو از حسین 
زنده رودی و یک تابلــو از رکنی حائری زاده پروانه 
اعتمادی، نصراالله افجه  ای و مسعود عربشاهی.   

هفت جهان

طوسی «یکبار برای همیشه» 
را بررسی می کند

شرق: فیلم «یکبار برای همیشه»، با نقد و بررسی  �
جواد طوســی در خانه هنرمندان ایــران به نمایش 
درمی آید. نمایش فیلم «یکبار برای همیشه»، ساخته 
ســیروس الوند دوشــنبه، چهارم آبان در سینماتک 
خانه هنرمنــدان به نمایش درمی آیــد. درادامه نیز 
نشســت نقد و بررســی فیلم با حضور جواد طوسی 
برگزار خواهد شــد. «یکبار برای همیشه»، محصول 
ســال ۱۳۷۰ اســت و خســرو شــکیبایی، فاطمــه 
معتمدآریا، مرتضی احمدی، جهانگیر فروهر، بهروز 
رضوی، افســانه چهره آزاد، مهدی آریان نژاد، محسن 
قاضی مرادی، میرصلاح حســینی، پرویز شــاهین خو 
و... در آن به ایفای نقش پرداخته اند. سیمرغ بلورین 
بهتریــن کارگردانــی و بهترین بازیگــر نقش اول زن 
دوازدهمین جشــنواره فیلم فجر، به این فیلم تعلق 
گرفت. «یکبار برای همیشــه» ساعت ۱۷:۳۰ دوشنبه 
چهارم آبان در تالار اســتاد ناصــری خانه هنرمندان 

ایران به روی پرده می رود. 

پرده نقره اى

آیا این هنر است؟ 

اسکات کلی فضانوردی است که تاکنون بیشترین  �
زمــان را در فضــا گذرانده. او توانســته بــا دوربین 
شــخصی خود هنگامی که از آن ارتفاع به زمین نگاه 
می  کند، عکس بگیرد. ویژگی ها و شــگفتی هایی که 
در ایــن تصاویر بود جاناتان جونز، نویســنده و منتقد 
هنری روزنامه گاردین، را برآن داشت تا در شماره ۱۹ 
اکتبر ۲۰۱۵ این سؤال را مطرح کند که آیا عکس های 
اســکات آثار هنری اند یا اسکات یک هنرمند است!؟ 
جونز سپس به تعدادی از آثار طراحی به دست آمده 
در جنوب فرانسه اشاره می کند و این سؤال را مطرح 
می کند که آیا این آثار را می توان در زمره هنر قرار داد 
و به وجودآورندگان آنها نخستین انسان های هنرمند 
بوده اند؟ جواب هرچه باشد سؤال بعدی چراست!؟ 

به چه دلیل آری یا نه!؟ 
جونز نتیجه می گیرد که آری، اسکات یک هنرمند 
اســت و عکس هایــش نیز اثــر هنری انــد. دلایل او 
بــرای چنین نتیجه گیری ای بســیار نزدیک به تعریف 
«هنرمعاصر» اســت. در هنر معاصــر تأکید بر اصل 
ایده اســت، بــه این معنــی که بدیــع و خلاق بودن 
ایده اســت که فرد را شــاخص می کند و می توان به 
او صفــت هنرمنــد را اطلاق کرد؛ اینکه در پروســه 
خلق اثــر چه اتفاقی می افتد یا محصول به وســیله 
چه کســانی تحقق می یابد، تأثیری در اثر هنری بودن 
یا نبودن نخواهد داشــت. اثر ممکن است به وسیله 
خــود هنرمند یا هــر فرد یا گروهی تولید شــود. این 
همــان تفاوتی اســت که هنــر مــدرن را از معاصر 
تفکیــک می کند؛ چراکه در آثار مدرن پروســه خلق 
اکثرا توســط خود خالق اثر طی می شــود و چه بسا 
اتفاقــات خلاقانه بســیاری در همین محقق شــدن 
محصــول نهایــی به وجــود می آید. نســبی بودن و 
طیفی بودن تعاریف معنایی تا جایی گســترده است 
که گاه می تواند به ضد خود تبدیل شود و در مواردی 
حتی خود صورت مسئله را زیر سؤال خواهد برد؛ مثل 
این سؤال که آیا لغاتی مانند هنر و هنرمند، دام هایی 
نیســتند که کلمه بر ســر راه ما گسترده و بحث های 
بی پایانی را دامن زده اســت و درگیرشدن به آنها ما 
را از درک مســتقیم هستی و دریافت شهودی جهان 

دور نمی کند!؟ 

یادداشت روز

اثري از فیلي زاده به موزه متروپولیتن رفت
سفر رستم به نیویورك

شرق: رستم ساکن نیویورك شد. اثري از سیامك  �
فیلي زاده با عنوان «بازگشت رستم بعد از ۳۰ سال» 

در مجموعه صالي موزه متروپولیتن قرار گرفت.
یکــي از آثار ســیامك فیلي زاده ایــن روزها به 
مجموعه موزه متروپولیتن اضافه شــده است. این 
اثر «بازگشت رستم بعد از ۳۰ سال» نام دارد که از 
مجموعه  «بازگشت رستم دو» است. این مجموعه 
براي اولین بار در ســال ۸۸ در گالري آران در تهران 
نمایــش داده شــد و بعد از آن در نمایشــگاه هاي 
خارج از کشــور، همچون «ایران از درون و بیرون» 
در مــوزه چلســی نیویورک در ســال ۲۰۰۹ و موزه 
لکما (موزه شهر لس آنجلس) به نمایش گذاشته 
شــد. موزه لکمــا کل مجموعه را در ســال ۲۰۱۲ 
خریداري کرد. برخي از آثار این مجموعه همچنین 
در نشــریاتی همچون مجله آرت پرس فرانســه در 
سال ۲۰۱۰ و کتاب «نقاشی درباره شاهنامه، امروز» 
با پیش گفتــار چارلز ملویل ( از شاهنامه شناســان 
بنــام جهــان)، به نمایــش درآمده انــد؛ کتابی که 
نشــر «تاکینگ تری» انگلســتان آن را به مناسبت 
نمایشگاه هزاره شاهنامه که در بنیاد شاهزاده لندن 

برگزار شده بود، رونمایی کرد.
فیلي زاده در این مجموعه با ترکیب عکاســي، 
تصویرســازي، گرافیك و به کاربردن مؤلفه هایي از 
زندگي امروز، تصویري از رســتم در دنیاي معاصر 
ارائه کرده است. او  کارشناسی گرافیک از دانشکده 
هنــر و معماری دانشــگاه آزاد دارد، فعالیت های 
حرفه ای خــود را از ســال ۱۳۷۶ در گرافیک آغاز 
کرد و در نمایشگاه هاي گرافیك در سوئیس و ژاپن 
هم شرکت کرد. او با وجود اینکه به دلیل فعالیت 
در همین زمینه شناخته مي شود، اما از مدتي قبل 
کمتــر به گرافیــك مي پردازد و ســعي دارد دیگر 
شــاخه هاي هنرهاي تجســمي را هم تجربه کند. 
او ســال گذشــته در گفت وگویي با «شرق» اشاره 
کرد: «همیشــه دغدغه خلق اثر هنري داشــتم و 
هنوز هم دارم. به هر حال بعد از ۲۰ ســال تصمیم 
گرفتم به نوعي با گرافیــک خداحافظي کنم، این 
در حالــي بود که هم درآمد خوبي داشــتم و هم 

شناخته  شده بودم».

خیلى دور خیلى نزدیک

سال سیزدهم    شماره 2430 هنریکشنبه    3 آبان 1394

نیما توسلی: افشین پیرهاشمي در فهرســت شش هنرمندي از خاورمیانه 
قرار گرفت که آثارشــان یادآور مؤلفه هاي فرهنگي سرزمینشان است. این 
نقاش ایراني بعد از آنکه نامش سه بار در فهرست ۵۰۰ هنرمند برتر جهان 
در ســال  های ۲۰۱۰ به بعد  از ســوي دو مؤسســه «آرت پرایس» و «فیاک» 
ثبت شد، از سوي نشــریه هافینگتون پست آمریکا نیز جزء شش هنرمندي 

انتخاب شد که از فرهنگ خود الهام مي گیرند.
هافینگتون پســت در ایــن مطلب که به تازگی منتشــر کرده، از شــش 
هنرمند خاورمیانه نام می برد که آثارشــان رنگ وبوي سرزمینشان را دارد. 
در ابتداي این متن آمده است:« اگرچه خاورمیانه طی سال های اخیر شاهد 
حوادث سیاسی - اجتماعی خســتگی ناپذیری بوده اما تداوم هنر اصیل و 
پویا در این منطقه هرگز با شکســت و ناکامی روبه رو نشده است. در اینجا 
شــش هنرمندی را که برای ما یادآور ســرزنده بودن صلح و تبلور فرهنگ 

اثیری مردمان خاورمیانه هستند، ذکر مي کنیم».
در ابتــداي ایــن مطلب از تمام عظام، نام برده شــده اســت:« پس از 
تحولات و شــورش هاي خشــونت آمیز در ســرزمین مادری اش، ســوریه، 
تمام عظام نســخه خودش را از یکی از آثار هنــری منحصربه فرد جهان 
یعنی «بوســه» اثر گوستاو کلیمت خلق کرد تا اعتراض خود را از رنج ها و 
مصائب حاکم بر کشورش نشان دهد. او با این اثر، تیترهای اول مطبوعات 
جهان را به خود اختصاص داد و عشــق را روی دیوارهای شــهر جنگ زده 
دمشــق به تصویر کشــید. با این اقدام، او وضعیت کنونی کشــورش را به 
جهان بازنمایاند و توانســت نیاز حیاتی کشــورش به بازگشت به عشق و 

ضرورت برقراری صلح در سرزمین مادری اش را به اشتراک بگذارد».
در ادامه، نقل قولــي هم از عظام می خوانیم: «می خواهم این موضوع 

را به بحــث بگذارم که چگونه جهــان می تواند به هنر علاقه مند باشــد 
درحالی کــه در نقطــه ای از جهــان یعنی در ســوریه، روزانــه ۲۰۰ نفر از 
مردم کشــته می شوند. «گویا» (فرانســیس گویا) اثری را خلق کرده بود تا 
بی اخلاقی قتل عام صدها شــهروند بی گناه اسپانیایی را در سوم می  ۱۸۰۸ 

تصویر کند. چه تعداد همچون سوم می، امروزه در سوریه داریم؟»
دومین هنرمند این فهرســت افشین پیرهاشمی، نقاش ۴۱ ساله ایراني، 
است که در توصیف او عنوان شده است: «افشین پیرهاشمی پیچیدگی های 
زندگی مــدرن امروز ایران را از طریق پرتره های فوتورئالیســت خود مورد 
آزمایش قرار می دهد. به ویژه، پیرهاشمی به نقش زنان در جامعه معاصر 
ایران علاقه مند اســت. او ارتباطاتی را که آنان با جهان پیرامون خود دارند 
و بیــان قدرت آنها را آن گونه که خودشــان را نشــان می دهنــد، از طریق 

تصویرسازی احجام آنها جست وجو می کند».
هنرمند بعدي اُســامه دیاب از فلسطین است: «او در جست وجوی آن 
است که چگونه هنر به ضرورت مباحث سیاسی- اجتماعی مي پردازد. او 
با خطاب قراردادن پیچیدگی ها و موانع تعارضات سیاســی، جهانی شدن و 
سمبلیسم جذاب، تصاویری منحصربه فرد از فرهنگ عامه را مورد خطاب 
قرار می دهد که به بهترین شیوه ممکن قادر بوده با مخاطبان خود ارتباط 
برقرار کند». چهارمین هنرمندي که در این فهرست به آن اشاره شده، ندیم 
کرم از لبنان اســت: «او بیشتر به واســطه اینستالیشن هنري بزرگ خود در 
کلان شــهرهاي دوبی و چین معروف اســت. این هنرمند لبنانی که معمار 
نیز هست، آثاری مربوط به آینده و فضاهایی متناوب خلق می کند، به ویژه 
مواردی که برپایه رؤیاها شــکل گرفته اســت. کرم که آثار خود را از منابع 
فرهنگی متعددی اخذ می کند، زبان تصویری مشــخصی را شکل داده که 

برپایه مجموعه ای از شخصیت ها، سمبل ها و چیدمان هاست، به طوری که 
گذشــته و حال و آینده را روایت می کند، درحالی که به بازترســیم مفاهیم 
یك دوره می پردازد». هنرمند بعدي، لالا الســعیدی از مراکش است: «هنر 
لالا الســعیدی، اغلب آمیزه ای از کالیگرافی اســلامی نقش بسته بر پرتره 
زنان اســت که بر اســاس تجربیات شخصی اش شــکل گرفته و واقعیت 
پیچیــده هویت زن عرب را مخاطب قــرار می دهد. در عمده کارهایش، او 
بــه دوران دختربچگی خود در مراکش رجوع می کند و با بازگشــت به آن 
به عنوان یک زن جوان، هنرمندی اســت که در هاله ای بین گذشته و حال 
ســیر می کند. نقاشی های او اغلب شامل تصویر شرق گرایانه سنت نقاشی 
غربی است که بینندگان را دعوت می کند تا این سمبلیسم های شرق گرایانه 

را از نو مورد توجه قرار دهند».
در ادامه این مطلب به نقل از  الســعیدی عنوان شده است: «در هنرم، 
دلــم می خواهد خودم را از طریق لنزهــای متعدد معرفی کنم- به عنوان 
هنرمند، یک مراکشی، یک سنت گرا، یک لیبرال، یک مسلمان. خلاصه کلام 

اینکه، من بینندگان را به مقاومت در برابر کلیشه ها دعوت مي کنم».
حسن حســودی، هنرمند عراقي، در رتبه ششم این فهرست قرار دارد: 
«پاشــیدن رنگ ها یا حرکت در نقاشي شــاید مهم ترین عمل فیزیکي یکي 
از مهم ترین خوشنویســان جهان یعني حســن حسودی اســت. او دنیاي 
گســترده خود در زمینه شــعر، ادبیات و فلســفه را از طریق رسانه زیبا و 
منحصربه فــردش ارائه مي دهد. مخلوقات او، آمیــزه ای ظریف از حال و 
گذشته، غربي و شرقي و سنت و مدرنیته هستند. او در سال ۱۹۷۲ به مدت 
۱۳ سال تور اروپایی خود را با ارائه نمایش های خط عربی اش که آمیزه ای 

از موسیقی، شعر و کالیگرافی هستند به اجرا گذاشت».

«هافینگتون پست» انتخاب کرد
افشین پیرهاشمی، یکی از شش  هنرمند الهام بخش خاورمیانه

شــرق: «ناهید» بــه کارگردانــی آیدا پناهنــده، پس از 
دریافــت جایزه «آینده درخشــان» بخش «نوعی نگاه» 
جشنواره کن، این بار توانست از جشنواره فیلم شیکاگو، 
جایزه «راجر ایبــرت» را از آن خود کند. این فیلم که از 
محصولات مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی 
اســت، به تهیه کنندگی بیژن امکانیــان به این بخش از 
جشــنواره راه یافت. فیلم، روایتگر داســتان زنی به نام 
ناهید (ساره بیات) اســت که از شوهرش، احمد (نوید 
محمدزاده)، به خاطر اعتیادش جدا شده و خرج زندگی 
خود و پســر خردسالش را از طریق تایپ پایان نامه های 
دانشــجویی درمی آورد. طبق توافق با همسر سابقش، 
او تنهــا در صورتی می تواند بچه را نــزد خودش نگه 
دارد که ازدواج نکند. او دل باخته مرد ثروتمندی به نام 
مســعود (پژمان بازغی) است که به او پیشنهاد ازدواج 
هم داده، اما ناهید به خاطر ترس ازدســت دادن فرزند، 
به مســعود و درواقع به میل درونی اش، پیشــنهاد رد 

داده است. 
با آیــدا پناهنده، کارگردان ۳۶ســاله این فیلم، پس 
از موفقیــت در ایــن جشــنواره، که در غیــاب خودش 
در جشــنواره شــیکاگو رقم خــورد، گفت وگویی کوتاه 
داشــته ایم. پناهنده در آن اذعــان می کند هنوز از زمان 

اکران فیلمش در ایران خبر ندارد! 
 فکــر می کنیــد وجــه غیرقابل پیش بینی فیلم  �

«ناهید» چه بود که آن را مســتحق دریافت جایزه 
«راجر ایبرت» جشنواره شیکاگو کرد؟ 

از همان ابتــدای نگارش فیلم نامــه، تصمیم من و 
ارســلان امیری بر این بود که به یک موضوع نه چندان 
تــازه، نگاهی متفاوت حاصل از تجربیات و مشــاهدات 
خودمان بیندازیم و تلاش کنیم فیلم نامه ای اســتاندارد 
اول، خودمــان صادقانــه  در درجــه  کــه  بنویســیم 
دوستش داشته باشــیم. در مرحله بعد، در کارگردانی، 

صحنه پــردازی  فیلم بــرداری، 
و بازی هــا، تــلاش مــن و همه 
گــروه آن بود که بــه جای تکرار 
مکررات، در هــر انتخابی، به آن 
چیزی فکــر کنیم کــه دیرتر به 
ذهن می رسد. ما دو سال قبل از 
آغــاز فیلم برداری، «ناهید» را در 
ذهنمان کلید زده بودیم؛ ارسلان 
امیــری، مرتضی قیــدی و من و 
بعد تک تک دوســتانی که به ما 

ملحق شدند. 
را  � جایــزه ای  فیلمتــان   

به  است  منســوب  که  گرفته 
بین المللی.  بزرگ  منتقد  یک 
نظرتــان درباره ایــن جایزه 

چیســت؟ تا چه حد با نظرات ایبــرت و نگاه او در 
زمینه نقد فیلم آشنایی دارید؟ 

می دانــم که ایــن جایزه، بــه خلاقیــت و نوگرایی 
اهمیــت ویژه ای می دهــد. اینکه چقدر یک فیلم ســاز 
جوان برای پرداخت فیلمش، چشــم اندازی متفاوت را 
برگزیده است. جایزه ای است که نشان می دهد لایه های 
پنهان اثر، از دید آنها که نقادانه فیلم را دیده اند، پنهان 
نمانده اســت. از اینکه «ناهید» شایسته دریافت چنین 
جایزه ای اســت، به گروهم می بالم. بچه ها در شرایطی 
بسیار ســخت، در کنار من ماندند و عاشقانه کار کردند. 
«ایبرت» را از طریق همان نوشته هایی که در این سال ها 

اینجا و آنجا از او چاپ شده، می شناسم. 
 رابطه فیلم ســازان و منتقدان در ایران معمولا  �

چندان مساعد نیست. فکر می کنید دلیل این مسئله 
چه می تواند باشد؟ 

من نمی توانم بگویم رابطه فیلم ســازان و منتقدان 

شــاید  نیســت!  خوب  ایرانــی 
هم خــوب باشــد، چه کســی 
می داند؟! منتقد باید ســختگیر 
باشــد و بی پروا؛ فیلم ســاز هم 
معمولا دل نازک است و وابسته 
به فیلمش. طبعا ممکن است 
در این میان دلخوری هایی پیش 
بیایــد. اما من، بیشــترین چیزها 
دوران  از  کــه  نقدهایــی  از  را 
دبیرستان تا حالا، خوانده ام، یاد 
باتجربه  «منتقد»های  گرفته ام. 
و آگاه، معلم های خوبی اند. من 
که حاضرم با کمــال میل، کف 
دســت هایم را در برابر این گروه 
از منتقــدان جلو بیاورم؛ شــاید 

دفعه بعد، خطای کمتری بکنم. 
 در کل، فضای کلی جشــنواره شیکاگو را چطور  �

دیدید؟ گویا مایکل مور هم در این مراسم جایزه ای 
گرفت. با او دیداری داشتید؟ 

به دلایل شــرایط دشوار سفر به آمریکا، قید سفر به 
فستیوال شیکاگو را زدم. درحال حاضر در اسپانیا هستم. 
ناهیــد در بخش مســابقه فســتیوال وایادولید حضور 
دارد. فســتیوالی که جزء قدیمی ترین رویدادهای هنری 
اروپاست و سابقه درخشانی دارد و خوشحالم که چند 
سال قبل، عباس کیارســتمی توانسته جایزه اصلی این 

فستیوال را به دست آورد. 
 از اکــران فیلم ناهید در ایــران چه خبری به ما  �

می دهید؟ 
راســتش از اکــران فیلم، من هم همــان چیزهایی 
را می دانــم که در رســانه ها گفته می شــود. برعکس 
پخش کننده هــای بین المللی مان و خانم شــهابی که 

مدام در تماس هســتیم، پخش کننــده داخلی چندان 
من را در جریان مسائل فیلم قرار نمی دهد. ظاهرا لازم 

نمی داند! 
  گویــا روی فیلم نامه ای با مضمون عشــق کار  �

کرده ایــد؟ آیــا این فیلم نامــه را جلــوی دوربین 
می برید؟ 

با ارسلان امیری، مشغول نوشتن فیلم نامه جدیدی 
هســتیم. بله فیلم نامه، مضمونی عاشــقانه دارد. ولی 
نوشــتن فیلم نامه، مثل رفتن به ســفری است که فقط 
بلیت رفت آن در دســتتان اســت. یعنی معلوم نیست 
چه زمانی برخواهید گشت و شاید اصلا برنگردید!!! هر 
زمان که احســاس کردیم، فیلم نامه آن چیزی است که 

دوست داریم، حتما شروع به کار خواهیم کرد. 
 «ناهید» در جشــنواره کن هم موفقیتی کســب  �

کرد. به نظر شما چه ویژگی ای این فیلم را در عرصه 
بین المللی شاخص می کند؟ 

به نظــرم ابتــدا، قصه مهم اســت، گفتــن قصه ای 
جــذاب برای اهل فن و مردم عــادی در همه دنیا. این 
روزهــا که با مخاطبان فیلم در فرانســه، آلمان، برزیل، 
ترکیه، کره جنوبی، مراکش و... در ارتباطم، واکنش های 
مخاطبان از فرهنگ هــا و طبقات مختلف، خیلی برایم 
جذاب است. آنها بعضی وقت ها چیزهایی می گویند یا 
برایم می فرستند، که باورنکردنی است. مسئله ای که در 
فیلم مطرح می شــود، مسئله ای جهانی است که همه 

زن ها و مردها، در گوشه و کنار دنیا، درگیرش هستند. 
در ضمــن ما ســعی کردیــم، به لحــاظ تکنیکی و 
فنی، اســتانداردهای ســینمایی روز جهــان را در فیلم 
رعایــت کنیم. ناهید قرار اســت در کشــورهای زیادی 
اکران شــود و برای آنها خیلی مهم است فیلمی که در 
سینماهای شــان اکران می کنند، جذاب باشد، برای پرده 
سینما ساخته شده و استانداردهای لازم را داشته باشد. 

آیدا پناهنده، پس از دریافت جایزه «راجر ایبرت»

منتقد باید سختگیر باشد و بی پروا

ســینمای ایران چقدر در حوزه تاریخ اسلام، مؤثر عمل کرده است؟ 
این پرسشــی است که همواره مطرح می شــود و طبعا همواره در این 
میان، ســینما به کم کاری در این زمینه محکوم می شــود. برای پاسخ 
به این پرســش باید دید دســت ســینمای ایران چقدر در تصویرکردن 
داســتان ها و رویدادهای تاریخ اســلام باز بوده اســت.  بدیهی اســت 
که بخشــی از کارگردانان ســینما، که هم دغدغه ساخت آثاری از این 
دســت را دارند و هم از توان و دانش کافی و پیشینه موردوثوق دولت 
برخوردارند، بیشــتر در معرض تولید این آثار بوده اند. این گونه فیلم ها 
و ســریال ها با توجه به حجم، وزن و اهمیتشــان برای دولت، معمولا 
بیگ پروداکشــن  هســتند و غالبا بودجه بی دردســر دولتی نصیبشــان 
می شــود. اما اینکه با تمام اینها اغلب ســینماگران رغبتی برای تولید 
فیلم های تاریخ اسلام ندارند، دلایل روشنی دارد. بگذارید ابتدا نگاهی 
بیندازیم به آثار شاخص تولیدشده در زمینه تاریخ اسلام. فریبرز صالح، 
ســال ها پیش «سفیر» را با موضوع حواشــی قیام عاشورا ساخت. در 
«روز واقعه»، شــهرام اسدی و البته بهرام بیضایی نیز تلاش هایی برای 
انتقال عظمت عاشورا از مسیر غیرمستقیم انجام دادند. مجتبی راعی 
البته ســعی کرد روایتی امروزین از عاشورا روی پرده سینما ببرد. فیلم 
تاکنــون ناکام احمدرضا درویش-رســتاخیز- از اولیــن فیلم هایی بود 
که وارد میدان نبرد عاشــورا شــد و قصد داشت مستقیم تر به جزئیات 
قصه کربلا بپردازد. فیلم «محمد رســول االله(ص)» مجید مجیدی نیز 
تازه ترین فیلمی است که بخشی از تاریخ اسلام را دستمایه کرده است. 
در تلویزیــون اما اوضاع کمی متفاوت اســت. مهــدی فخیم زاده 
زندگی امام حســن (ع) و امام رضا (ع) را ساخت و میرباقری هم «امام 
علــی (ع)»، «معصومیت از دســت رفته» و «مختارنامه» را که در این 

آخری تلاش کرد بخشــی از روز عاشــورا را تصویر کند. هم درویش و 
هم میرباقــری با توجه به محدودیت تصویر کــردن چهره معصومان، 
ســعی کردند داستان جذاب و حماســی حضرت ابوالفضل(ع) را که 
برای مســلمانان از جذابیت بالایی برخوردار است، به تصویر بکشند و 
هر دو نیز با مجوزهایی، این صحنه ها را ســاختند. ولی هیچ یک موفق 
نشدند این ســکانس ها را به نمایش عمومی بگذارند و گرفتار ممیزی 
رسمی و غیررسمی شدند. طبعا وجود چنین سخت گیری هایی موجب 
خواهد شــد در فیلم نامه هــا و فیلم های این چنینــی، چهره قهرمانان 
اصلی قصه قابل نمایش نباشــد و طبیعی اســت که فیلم سازان طراز 
اول، دیگــر خود را درگیر چنین پروژه هایی نخواهند کرد. بدون قهرمان 
و شــخصیت مثبت که نمی شود فیلم ســاخت! حالا ببینیم گروهی از 
فیلم سازان ظاهرا ارزشی در این زمینه چه کرده اند. یک نگاه گذرا نشان 
می دهد آنها علاقه ای به تاریخ اســلام ندارند ولی به شــدت به زندگی 
پیامبران بنی اسرائیل علاقه مندند و یک مرور ساده این را نشان می دهد. 
جمال شورجه تاکنون در زمینه تاریخ اسلام چیزی نساخته ولی یک  بار 
قرار بود با تهیه کنندگی محمــد خزاعی زندگی حضرت خدیجه(س) 
را تولید کند که به دلیل اختلاف علما بر ســر نشان دادن چهره ایشان، 

منصرف شد.
 او سال هاســت که درخواســت بودجه ای کلان دارد برای ساخت 
پروژه ای با نام «ســوادیکا» درباره مســلمانان کشــور تایلند! فرج االله 
سلحشــور، که مدعی فیلم ســازی با موضوعات قرآنی اســت تاکنون 
اساســا هیچ فیلمی نساخته ولی سه ســریال برای تلویزیون کار کرده؛ 
ســریال های زندگی حضرت ایوب پیامبر، «مــردان آنجلس» و زندگی 
یوســف پیامبــر (ع). او ولی هرگز دســت به کار پــروژه ای با موضوع 
تاریخ اسلام نشده و حالا سال هاست از اینکه بودجه عظیمی که برای 
پروژه زندگی حضرت موســی (ع) درخواســت کرده در اختیارش قرار 
نمی گیرد، گلایه دارد. شهریار بحرانی هم پروژه زندگی حضرت سلیمان 
نبی را در ســینما تولید کرده است. از سوی دیگر محمدعلی نجفی نیز 
داستان زندگی حضرت ابراهیم(ع) را به تصویر کشیده است. میرباقری 

در برهه ای تلاش کرد ســلمان  فارسی را بســازد، احمدرضا گرشاسبی 
سالیان سال اســت برای ســاخت پروژه ای با موضوع ابوطالب تلاش 
می کند و یکــی، دو نفر دیگر که تا این لحظه تلاش های ناکامی در این 
حوزه داشته اند. مابقی فیلم ســازان طیف مدعی، از جمله شمقدری، 
دری، کاوش و...؛ مدعیانی که هشت سال بودجه وافر در اختیار داشتند، 
نیز هرگز به ســوژه های تاریخ اسلام نزدیک نشدند و ترجیح دادند پول 
پای پروژه هایی همچون «استرداد» بریزند. یک دلیل ساده، ناتوانی فنی 
و کم دانشی برخی فیلم سازانی است که مدعی ارزش ها هستند و طبعا 
ترجیح می دهند هرگز خود را در موقعیت دشــوار درویش و میرباقری 
قــرار ندهند. آنها دغدغه ندارند ولی ترجیــح می دهند حرفش را زیاد 
بزنند! واقعیت امر آن است که کارنامه شان نشان می دهد اگر بخواهند 
هــم نمی توانند اثری قابل دیــدن خلق کنند. آنها اصولا فیلم ســازان 
خوبی نیســتند ولی دلشــان می خواهد بقیه را در حوزه های گوناگون 
مدیریت کنند. ســینما به گمان من با وجود محدودیت های بسیاری که 
با آنها موجه اســت، تاکنون در ســاخت آثاری با موضوع صدر اسلام 
بســیار موفق عمل کرده اســت! وقتی کارکردن در این حوزه با توهین، 
تهمت، تهدید و حتی تکفیر همراه اســت، عقل سلیم حکم می کند که 
خطر نکنید و خــود را از آن دور کنید. وقتی امثال درویش و میرباقری 
حاضر می شــوند در این عرصه کار کنند، یعنــی دغدغه جدی دارند و 
یعنی احســاس وظیفه می کنند. وگرنه فکــر نمی کنید برای میرباقری 
ســاده تر باشــد که فقط «دندون طلا» بسازد و فکر سلمان  فارسی را از 
ذهنش بیرون کند؟ یا فکر می کنید درویش بلد نیســت فیلم ملودرام 
عاشقانه یا فیلم اجتماعی بسازد؟ طبیعتا ساختن فیلم هایی با موضوع 
تاریخ اســلام یا وقایع مشــهورش می توانند در نشر و گسترش فرهنگ 
اسلامی میان مردم و به ویژه نسل جدید بسیار مؤثرتر از شیوه های دیگر 
تبلیغی باشند و نفوذ و قدرت ســینما می تواند خدمات حیرت انگیزی 
به بســط مذهب در ایران و حتی جهان انجام دهد، ولی ظاهرا منافع 
شخصی برخی این اجازه را به سادگی به سینما نخواهد داد و تا اطلاع 

ثانوی سینما را از مذهب و مذهب را از سینما محروم خواهد کرد. 

یک اتفاق ساده

چرا رابطه سینما و مذهب را قیچى مى کنند؟ 

 کیوان کثیریان

 على فرامرزى


